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بررسی زبان شناختی حسن تعبیر در برنامه های شبکۀ استانی تلویزیون 
به منظور ارائۀ راهبردهای فرهنگی

مریم تفرجی یگانه١، نعمت جهانفر٢، زهرا دریکوند٣

 چکیده
هدف از پژوهش پیش رو، بررسی زبان شناختی حسن تعبیر به عنوان مؤلفه تأثیرگذار در زبان و فرهنگ در 
برنامه های تلویزیونی است؛ بنابراین، این پژوهش بر مبنای هدف و استراتژی از نوع کاربردی، توصیفی 
ـ تحلیل محتوا می باشد. حسن تعبیر از ابزارهای زبانی است که باعث تقویت و افزایش نزاکت اجتماعی 
بیانی نامناسب از حسن تعبیر استفاده  به جای واژه های  گویشوران زبان می شود. گویشوران هر زبان 
می کنند که بار معنایی مثبتی داشته باشد. ازآنجا که برنامه های محلی صداوسیما مخاطبان زیادی دارند، 
نحوۀ استفادۀ آن ها از زبان به طور یقین تأثیر زیادی بر فرهنگ و زبان بینندگان خواهد داشت؛ بنابراین، 
تلاش دست اندرکاران و برنامه ریزان این حوزه بر آن است که از مؤدبانه ترین گونۀ گفتاری استفاده کنند. 
اهمیت این موضوع سبب شد که به این پرسش پاسخ داده شود که حسن تعبیرها در گویش کردی با 
استفاده از چه ابزارهای زبانی بیان می شود؟ جامعۀ آماری پژوهش شامل برنامه   های محلی پخش شده از 
مرکز صداوسیمای استان ایلام از ابتدای سال ١٣٩٩ بوده که شامل ٢٧٠ روز برنامه (۵۴٠ ساعت) بوده 
است. به منظور انتخاب نمونه مناسب، از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده و حجم نمونه 
بر اساس فرمول کوکران به تعداد ۵۴ روز (١٠٨ ساعت برنامه) تعیین گردیده است. حسن تعبیرهای 
مستخرج ٧٠ مورد بوده است. نتایج بررسی ها نشان دادند که ابزارهای زبانی به کار رفته در ساخت حسن 
تعبیرها در نمونه موردنظر عبارت اند از: واژه های مبهم، حسن تعبیر استعاری، تضاد معنایی، فرایند 

ساختواژی تکرار، استلزام معنایی، اطناب، ایجاز، حذف، گسترش معنایی.
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١. مقدمه
 واژه هــای ممنــوع١ واژ ه هایــی هســتند کــه نبایــد بــر زبــان آورده شــوند یا حداقــل در جمع مؤدبانــه باید از 
بــه کار بــردن آن هــا اجتنــاب کــرد. دشــنام های لفظی، فحــش و واژه هایــی رکیک از این جمله می باشــند. 
هــر جــا کــه چــاره ای جــز به کار بــردن این کلمات نباشــد، گویشــوران می تواننــد از جایگزین هــای مؤدبانه 

اســتفاده کننــد کــه به آن ها حســن تعبیر گفتــه می شــود (خیرآبــادی، ١٣٨۵: ٢۵٢).
حُســن تعبیــر٢ عبــارت اســت از «کاربــرد واژه ای کــه گمــان مــی رود نســبت بــه واژۀ دیگــری 
کمتــر آزاردهنــده یــا ناخوشــایند باشــد» (Richard & Schmidt, 2010: 20). تابــو هــم 
اصطــلاح فنــی اســت و هــم واژه ای معمولــی. ایــن واژه از زبــان «تونگایــی٣» وام گرفتــه شــده، 
درکلی تریــن مفهــوم خــود، بــر منــع کاربــرد یــا ارتبــاط بــا اشــیاء، اعمــال یــا اشــخاصی خــاص 
دلالــت می کنــد. واژه تابــو در اصــل آن در «پولینــزی۴» دارای مفاهیــم مذهبــی بــود، امــا اکنــون 
در جامعه شناســی زبــان بــه معنــای هرگونــه منعــی در کاربــرد عناصــر واژگانــی خــاص بــه کار 
مــی رود. هــر جــا کــه چــاره ای جــز اشــاره بــه عناصــر ممنــوع نباشــد، گویشــوران اغلــب مجازنــد 
از عبــارات غیرمســتقیمی موســوم بــه حســن تعبیــر اســتفاده کننــد. بدین ترتیــب کلمــۀ ممنــوع و 

.(William O`Grady, 1389: 541) تابــو دو روی یــک ســکه هســتند
کلمــات تحریــم شــده کلمــات یــا عباراتــی هســتند کــه مــردم بــه دلایــل مرتبــط بــا دیــن، مــؤدب 
بــودن و رفتــار منــع شــده، از آن هــا اجتنــاب می کننــد. کلمات تحریم شــده اغلب فحش ها و ناســزاها 
ــا در چــاپ علامــت  می باشــند کــه معمــولاً در رســانه های گروهــی «صــدای بیــپ بیــپ»، «...» ی
ســتاره (*) جــای آن هــا را می گیــرد و واژه هایــی در مورد دشــنام لفظی، بدون اســتثناء مســأله کراهت، 
فحــش، ناســزا، واژه هــای رکیــک و ســایر شــکل های زبان تحریم شــده را مطــرح می ســازد. واژه های 
تحریــم شــده آن هایــی هســتند کــه بایــد به هیــچ عنــوان بیان نشــوند یا دســت کــم «در جمع مختلط» 

.(Hudson, 2000: 478) یــا در «جمــع مؤدبانــه» از کاربردشــان اجتنــاب گــردد
ــور یافتــه زبــان فارســی باســتان «مــادی۶» اســت و مــردم کــرد   زبــان کــردی۵ امــروز بازمانــده تطّ
فرزنــدان و بازمانــدگان مادهــا هســتند. محل ســکونت و اســتقرار قوم مــاد و حــوزۀ جغرافیایی زبان 
مــادی بــر اســاس تأییــد تاریــخ و اقــرار پژوهشــگران، بخش هــای وســیعی از خاورمیانــه تــا نقطــه 

مرکــزی مناطقــی بــوده اســت کــه امــروزه کردهــا در آن ســاکن هســتند (رخــزادی، ١٣٩٠: ٢٧).

1.  taboo word
2.  Euphemism
3.  Tongan
4.  Polynesian
5.  Kurdish
6.  Madi
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 گویش هــای متعــدد کــردی مکمــل گــروه «ایرانــی ـ آریایــی١» هســتند کــه بــه خانــوادۀ بــزرگ 
زبان هــای هنــد و ایرانــی٢ تعلــق دارد. ایــن گویش هــا یــک مجموعــه زبانــی یکپارچــه را تشــکیل 
می دهنــد و ایــن مجموعــه از ســایر زبان هــای همجــوار، یعنــی زبان هــای شــمال غربــی (ایــران) 
ماننــد، تالشــی و گویش هــای حاشــیه دریــای خــزر و ... متمایــز اســت (اشــمیث، ١٣٨٣: ۵۴١).

گویشــی از کــردی کــه در اســتان ایــلام رایــج اســت گویــش کــردی فیلــی نامیــده می شــود 
ــا توجــه  ــن گویــش می باشــد. ب ــه ای ــلام ب ــی صداوســیمای مرکــز ای ــاً برنامه هــای محل و عمدت
بــه تأثیــر زیــاد رســانه ها بــر روی اذهــان عمومــی، حساســیت زیــادی بــر روی گفتمــان رســانه 
وجــود دارد و ســعی بــر آن اســت کــه از ســبک گفتــاری مؤدبانــه بیشــتر اســتفاده شــود. یکــی 
از شــیوه های رعایــت ادب پرهیــز از بــه کار بــردن واژه هــای تابــو و ممنــوع و جایگزیــن کــردن 
ــای  ــا در زبان ه ــن تعبیره ــد. حس ــایند می باش ــای خوش ــا و عبارت ه ــن تعبیره ــا حس ــا ب آن ه
متفــاوت بــه شــیوه های متفــاوت ســاخته می شــوند کــه کاربــرد و اســتراتژی ســاخت آن هــا از 
لحــاظ زبانــی و به ویــژه فرهنگــی بســیار در خــور توجــه اســت. ایــن پژوهــش، بــه دنبــال کشــف 

و توضیــح چگونگــی و نحــوۀ ســاخت ایــن حســن تعابیــر در زبــان کــردی می باشــد.
 در هــر جامعــه ای تابــو، ممنوعیــت یــا پرهیــز از رفتــاری اســت کــه بــه نظــر می رســد بــرای 
ــا  ــار موجــب دغدغــۀ خاطــر، شــرمندگی ی ــار اســت، چراکــه آن رفت اعضــای آن جامعــه زیان ب
خجالــت آن هــا خواهــد شــد. درواقــع تابــو یــک محدودیــت نزاکتــی بی نهایــت قــوی اســت. 
موضوعــات تابــو شــده می تواننــد شــامل موضوعــات متفــاوت بســیاری  باشــند: ماننــد روابــط 
جنســی، مــرگ، عمــل دفــع، کارکرد هــای بدنــی، موضوعــات دینــی و سیاســی. واژه هــا و 
ــایند  ــای ناخوش ــورد چیزه ــا در م ــد ت ــکان می ده ــا ام ــه م ــده ب ــر ش ــن تعبی ــای حس عبارت ه
ــع  ــر در جوام ــد. حســن تعبی ــی می کنن ــا خنث ــانند ی ــایندی را می پوش ــم و ناخوش ــت کنی صحب
بســیار رایــج اســت: گویشــوران پیوســته چیزهــا را از نــو نامگــذاری و دســته بندی می کننــد تــا 

.(Wardhaugh, 2010: 249) ــه نظــر رســند ــر ب ســبب شــوند کــه بهت
 بــه بیــان دیگــر، در حســن تعبیــر، عبارتــی ملایــم، مبهــم یــا حشــو٣ آلــود بــه جــای عبــارت 
دیگــری می نشــیند تــا از صراحــت بی پــرده یــا کاربــرد ناخوشــایند پرهیــز شــود. بــرای مثــال، 
ــت (کــوچ) کــردن»،  ــردن»، ازگونه هــای «فوت کــردن»، «رحل ــل «م فارســی زبانان به جــای فع
«بــه رحمــت خــدا رفتــن» و غیــره اســتفاده می کننــد. یــا مثــلاً، آن هــا، بــا اینکــه واژۀ «کــور» را 

دارنــد، از واژه هــای «نابینــا» یــا «روشــن دل» بهــره می برنــد.

1.  Aryan
2.  Indo- Iranian
3.  redundancy
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٢. پیشینه پژوهش
محققــان موضــوع نقــش تابوهــا و موضوعــات بین فرهنگــی مجادله آمیــز در زندگــی انســان ها 
و اســتفادۀ اقشــار مــردم از آنهــا را به صورت هــای مختلفــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار 
داده انــد. کنبــر  (Qanbar, 2011) تابوهــای زبانــی  را در جامعــۀ یمــن بررســی کــرده و بــا مطالعــۀ 
ــور،  ــی آن کش ــی   ـ  فرهنگ ــای اجتماع ــی و ویژگی ه ــط اجتماع ــود، محی ــای موج ــۀ تابوه رابط
دســته بندی های مختلفــی از تابوهــای مذهبــی و فرهنگــی موجــود ارائــه داده اســت. او توضیــح 
ــۀ ادب  ــری از نظری ــا بهره گی ــو شــمرده می شــوند و ب ــم تاب داده اســت کــه چــرا بعضــی مفاهی
(Brown, and Levinson, 1987: 24)  تابوهــای زبانــی جامعــۀ یمــن را توصیــف کرده اســت.
برخــی محققــان نیــز از دیــدگاه روان شناســی زبــان بــه مســئلۀ تابــو و نقــش آن پرداخته انــد؛ 
مثــلاً هریــس و دیگــران (Harris, 2003) واکنــش احساســی مخاطبــان دوزبانــه (ترکــی به منزلــۀ 
زبــان اول و انگلیســی به منزلــۀ زبــان دوم) را بــه برخــورد بــا واژگان و مفاهیــم حــاوی معانــی 

تابــو در هــر یــک از زبان هــا و معادل هــای آنهــا در زبــان دیگــر بررســی کرده انــد.
 هولــدر (Holder, 1994) از اولیــن افــرادی می باشــد کــه بــه گــردآوری واژه هــای حســن 
تعبیــری اقــدام کــرده اســت و ایــن مجموعــه واژه هــا را به صــورت فرهنــگ لغــت منتشــر 
ــد  ــم، مبهــم و دگرگفــت شــده می دان ــارات ملای ــرد عب ــر را کارب نمــوده اســت. او حســن تعبی
کــه جایگزیــن واژه هــای رک، دقیــق و ناخوشــایند می شــود. او کاربــرد حســن تعبیــر را بــرای 
جایگزینــی واژه تابــو و خــودداری از بیــان موضــوع، ریــاکاری و فریــب دیگــر افــراد می دانــد.
 یــول (Yule, 1996: 211- 212) در تحقیقــی در مــورد تفاوت هــای زبانــی موجــود بیــن 
افــراد دارای جایــگاه اجتماعــی بالاتــر و افــراد دارای جایــگاه اجتماعی پایین تر، در دبیرســتان های 
دیترویــت١، اســتفاده مرتــب از کلمــات تحریــم شــده را در بیــن پســرها و دخترها در گــروه دارای 
جایــگاه اجتماعــی پایین تــر گــزارش کــرد؛ امــا در بیــن گروه هــای دارای جایــگاه اجتماعــی بالاتــر، 
پســرها از کلمــات تحریــم شــده فقــط در حضــور دیگــر پســرها اســتفاده می کردنــد، در حالــی کــه 

بــه نظــر نمی رســید کــه دختــران اصــلاً از آن هــا اســتفاده کننــد.
وارن (Warren, 1992) بــا بررســی فرهنــگ لغت هــای حســن تعبیــر، یــک دســته بندی بــرای 
بررســی حســن تعبیرهــا در زبــان انگلیســی ارائــه کــرده اســت. هوانگ (٢٠٠١) به بررســی حســن 
تعبیــر در زبــان انگلیســی می پــردازد. او چنــد عامــل را در ایجــاد حســن تعابیــر دخیــل می دانــد، 
ماننــد تابــو کــه در مــورد ســن اشــخاص، مــرگ و بیمــاری اســتفاده می گــردد، عامــل دیگــر متانت 

می باشــد کــه از بــکار بــردن واژه هــای صریــح در مــورد مســائل جنســی خــودداری می شــود.
1.  Detroit
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 لینفــوت هــام١ بــا توجــه بــه دســته بندی وارن به بررســی درزمانی حســن تعبیــر در چند رمان 
ــن رمان هــا در دســته بندی های  ــر اســتفاده شــده در ای ــه اســت و حســن تعابی معــروف پرداخت

متفاوتــی قرار داده اســت.
ــه بررســی حســن  ــر مــرگ» ب ــوان «حســن تعبی ــا عن حــداد٢ (٢٠٠٩) در پژوهــش خــود ب
گهی هــای تحریــم در زبــان  تعبیرهــای مربــوط بــه مــرگ پرداختــه اســت. بــرای انجــام ایــن کار آ
انگلیســی بــا زبــان عربــی مقایســه نمــوده اســت. وی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه زبــان 

ــردازد. ــه موضــوع مــرگ می پ ــان انگلیســی ب ــه صــورت غیرمســتقیم تر از زب ــی ب عرب
 در زبــان فارســی نیــز پژوهشــگران زیــادی ازجملــه میرزاســوزنی (١٣٨۵) بــه کاربــرد 
حســن تعبیــر در ترجمــه پرداختــه اســت. مریــدی (١٣٨۵) بــه بررســی حســن تعبیــر و تابــو در 
نمونه هــای زبانــی گویش هــای لاری پرداختــه اســت، وی در ایــن پژوهــش لیســتی از واژه هــای 
ــه  ــه ایــن واژه هــا را ارائ ــوط ب ــر مرب ــو شــده در گــروه گویش هــای لارســتانی و حســن تعابی تاب
نمــوده اســت. از نظــر ایشــان واژه هــای تابــو شــده، ناشــی از حجــب و حیــا ناشــی از مســائل 
ــه ای اســت کــه برخاســته از دیــدگاه مذهبــی می باشــد. بیاتــی  جنســی و عقایــد پرســتش مأبان
ــادی  ــه اســت. نورآب ــی پرداخت ــان فارس ــر در زب ــن تعبی ــاختاری حس ــی س ــه بررس (١٣٨٩) ب
(١٣٩٠) بــه تحلیــل زبان شــناختی حســن تعبیــر در زبــان فارســی و جایــگاه آن در مواد آموزشــی 
زبــان فارســی بــرای غیرفارســی زبانــان ســطح پیشــرفته پرداختــه اســت. بدخشــان و موســوی 
(١٣٩١) در پایان نامه هــای خــود بــه بررســی زبان شــناختی حســن تعبیــر در زبــان فارســی 
پرداخته انــد و یــک تقســیم بندی از واژه هــای حســن تعبیــری بــر اســاس دســته بندی وارن ارائــه 
داده انــد. شــریفی و دارچیــان (١٣٨٨) بــه بررســی تابــو در متــون غیرفارســی کــه به زبان فارســی 
ترجمــه شــده اند، پرداخته انــد و راهکارهایــی کــه مترجمیــن بــرای غلبــه بــر تابــو بــه کار گرفتــه 
شــده  اســت بررســی نموده انــد. ملایــی پاشــایی، ســیف الــه و محمدپــور، خیرالنســاء (١۴٠٠) 
ــا در پژوهــش  ــد. آنه ــی پرداخته ان ــاهنامه فردوس ــواژه ها در ش ــی دش ــه گوی ــی ب ــه بررس ــز ب نی
ــناختی  ــان ش ــه لحــاظ زب ــاهنامه فردوســی را اســتخراج و ب ــه در ش خــود شــگردهای به گویان
مــورد بررســی قــرار دادنــد. امــا در گویــش کــردی فیلــی تاکنــون هیچ گونــه بررســی کــه شایســتۀ 
ــه اســت. ازایــن رو  ــر و تابــوی زبانــی انجــام نگرفت آن گویــش باشــد در خصــوص حســن تعبی

نگارنــده قصــد دارنــد حســن تعبیــر در گویــش کــردی فیلــی را مــورد مطالعــه قــرار دهنــد.

٣. مبانی نظری پژوهش
در زبــان فارســی دشــواژه برگرفتــه از مفهــوم واژه تابــو اســت. ریشــه ی واژه ی تابــو بــه معنــای 
1.  Linfoot-Ham
2.  Haddad
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ــی  ــان پولینزیای ــده اســت. در زب ــرن هج ــر ق ــگان١ در اواخ ــان تون ــه از زب ــت، برگرفت ممنوعی
ــرای هــر شــکلی از ممنوعیــت اســتفاده می شــده اســت  ــوده و ب ــای قدغــن ب ــه معن ایــن واژه ب

(ملاپاشــایی، ســیف اله و همــکار، ١۴٠٠: ۵).
تابو ها مقولات و مفاهیمی هستند كه به سبب حرمـــت عرفـــی یا اجتمـــاعی و دینـــی از ذكـــر 
یــا اســتفاده آن پرهیــز می شــود. همیــن حفــظ حرمــت و ناخوشــایندی تابوها، انســان را به پــردازش 
مفـــاهیم ناخوشـــایند، زشــت، خشــن و گســتاخانه، در قالبی زیبا، خوشــایند و پســندیده و دور از 
صراحــت لهجـــه ســـوق داده اســت كــه از ایــن شــیوه معناپــردازی بــه حســن تعبیــر یاد شــده اســت. 
مقولــه حســن تعبیــر از آغــاز پژوهش هــای زبانــی و ادبی در كانون توجه علمـــای زبـــان و منتقـــدان 
مســلمان قــرار گرفتــه اســت، بــه گونــه ای كــه بیشــتر آنــان بــه معرفــی و نــام گــذاری و تحلیل شــیوه ها 
و انگیزه هـــا و گســتره معنایــی ایــن رفتــار زبانــی پرداختنــد. قدمــا در زمینــه نــام گـــذاری ایــن شـــیوه 

معنـــاپردازی، گـــاه معادل هــای مختلــف را بــه كاربرده انــد (نــوروزی، عبــاس زاده، ١٣٨٩).
ــی، رخدادهــا و پدیده هــای ناگــوار  ــور جنسـ ــر در زبان هــا، ام ــی حســن تعبی حــوزه معنای
همچــون مــرگ، بیمــاری اســـت. رعایــت ادب و نزاکــت، کاهــش بـــار منفــی تعابیــر صریــح و 
تلطیف آن، بـــدبینی و تـــرس، تفـــنن و نوجـــویی و حفظ کرامت، از زمره مهم ترین انگیزه های 
ایــن پدیــده اســت. ایــن نوشـــتار، بـــه بررســی مقولــه «حســن تعبیــر» در برنامه هــای تلویزیونی به 

منظــور ارائــه راهبردهــای فرهنگــی می پــردازد.
حســن تعبیــر همــواره مــورد توجــه زبان شناســان مختلــف بــوده اســت. شــاید راوســن٢ (١٩٨١) 
اولیــن فــردی باشــد کــه به طــور مســتقل به بررســی حســن تعبیــر و جمــع آوری واژگان حســن تعبیری 
پرداختــه اســت. راوســن دلیــل اســتفاده از حســن تعبیرهــا را چنیــن بیــان می کنــد، حســن تعبیرهــا 
.(Rawson, 1981: 1) بیانگــر مســائل و موضوعاتــی هســتند که مردم نســبت بــه آن هــا تــرس دارنــد
 وارن٣ (١٩٩٢) بــا بررســی فرهنــگ لغت هــای حســن تعبیــر، یــک دســته بندی بــرای 

ــرده اســت. ــه ک ــان انگلیســی ارائ ــا در زب بررســی حســن تعبیره
ــو  ــا تاب ــاظ حــرام» ی ــی واژه، مســئله «الف ــر ســریع معن ــل تغیی ــر یکــی از دلای از نظــر پالم
می باشــد. واژه هایــی کــه بــرای پدیده هــای ناخوشــایند بــه کار رفته انــد بــه ســرعت جــای 
خــود را بــه واژه هــای جدیدتــر داده انــد و ایــن واژه هــا بــه واژه هــای تازه تــری تبدیــل شــده اند. 
واژه هایــی نظیــر مســتراح، مبــال، کنــار آب، دســت به آب، توالــت، دستشــویی و... از ایــن طریــق 

ــر، ١٣٩١: ٣١). ــد (پالم ــد آمده ان پدی

1.  Tongan
2.  Rawson
3.  Warren
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زبان شناســانی ماننــد یســپرین (Yesperson,1964, 237-254) پدیــدۀ تابــو را عامــل 
ــه  ــا توج ــته اند. ب ــان دانس ــردان و زن ــان م ــی می ــای زبان ــش تفاوت ه ــده ای در پیدای تعیین کنن
بــه ایــن دیــدگاه تفــاوت واژگانــی و ســاختاری میــان زنــان و مــردان بیشــتر بــه دلیــل آن اســت 
ــا جنــس مخالــف مرتبــط  ــه نوعــی ب ــا ویژگی هایــی کــه ب کــه هــر جنســیت از اصطلاحــات ی

گشــته اند پرهیــز می کننــد (مدرســی، ١٣٩١: ٢٠٨).
ــد.  ــدی وارن (Warren, 1992) می باش ــق طبقه بن ــن پژوهــش مطاب ــری ای چارچــوب نظ
ــی ســاخت های صــوری و ســاخت های  ــه دو دســته اصل ــر ب در دســته بندی وارن حســن تعابی
ــای  ــه ســه دســته واژگان قرضــی، ابزاره ــی تقســیم شــده اند. ســاخت های صــوری را ب معنای
ــوده  ــیم نم ــد، تقس ــی می باش ــواع متفاوت ــدام دارای ان ــر ک ــه ه ــی ک ــر واج ــاختواژی و تغیی س
اســت. وی ســاخت های معنایــی را بــه انــواع تخصیــص معنایــی، اســتلزام معنایــی، اســتعاره، 
مجــاز، تضــاد معنایــی، کم گفــت، مبالغــه، اطنــاب، رد خلــف، واژگان مبهــم، واژگان کودکانــه، 
گســترش معنایــی، اســم گذاری و عبــارات اشــاره ای تقســیم نمــوده اســت. در بخــش تحلیــل 
داده هــا شــیوه هایی را بررســی می کنیــم کــه در گویــش کــردی فیلــی کاربــرد دارنــد. همچنیــن 

شــیوه ای کــه خــاص ایــن گویــش اســت مــورد تحلیــل قــرار خواهنــد گرفــت.

۴. روش  پژوهش
ــدی وارن صــورت  ــای طبقه بن ــر مبن ــوا و ب ــل محت ــی  ـ تحلی ــوع توصیف ــش رو از ن ــش پی پژوه
گرفته اســت. داده هــای پژوهــش از میــان برنامه هــای تلویزنــی اســتخراج شــده، بدیــن صــورت 
کــه داده هــا شــامل برنامه   هــای محلــی پخــش شــده از مرکــز صداوســیمای اســتان ایــلام از ابتــدای 
ســال ١٣٩٩ تــا اواخــر آذرمــاه بــوده اســت کــه شــامل ٢٧٠ روز برنامــه و مــدت زمــان برنامه هــا 
نیــز در طــول هــر شــبانه روز به طــور متوســط حــدود دو ســاعت بــوده اســت. تمامــی ایــن برنامه هــا 
به وســیلۀ پژوهشــگر ضبــط و ثبــت شــده اند. به منظــور انتخــاب نمونــه مناســب، از روش 
نمونه گیــری تصادفــی سیســتماتیک اســتفاده و حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران بــه تعداد 
ــری  ــری روش نمونه گی ــه کارگی ــل ب ــده اســت. دلی ــن گردی ــه) تعیی ۵۴ روز (١٠٨ ســاعت برنام
ــوی  ــورد بررســی می باشــد. ســپس محت ــه در کل دوره م ــن انتخــاب نمون سیســتماتیک تضمی
برنامه هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه، کلمــات یــا عبارت هــای حســن تعبیــر اســتخراج گردیــده 
کــه تعــداد ایــن عبــارات ٧٠ مــورد بــوده اســت. در ادامــه داده هــای حاصــل در نمونــه مذکــور بــا 
توجــه بــه اهــداف تحقیــق در چارچــوب نظــری وارن (١٩٩٢) مــورد تجزیه و تحلیل قــرار گرفته 

اســت. فراینــد تحقیــق به طــور مختصــر در نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت.
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نمودار ١. فرایند تحقیق

۵. یافته های پژوهش
ــورد  ــر م ــرای ســاخت واژه های حســن تعبی ــی ب ــیوه های متفاوت ــی ش ــردی ایلام ــش ک  در گوی
اســتفاده گویشــوران قــرار می گیــرد. گویشــوران، گویــش کــردی فیلــی بــرای نشــان دادن نزاکــت 
ــر  و ادب اجتماعــی و جلوگیــری از خدشــه دار شــدن احساســات افــراد جامعــه از حســن تعبی
اســتفاده می کننــد. گویشــوران تــلاش می کننــد تــا بــا جایگزیــن کــردن واژه هــای تابــو و 
ــار معنایــی  ــه جــای واژه هــا و عبارت هــای ناخوشــایند و دارای ب ــر ب ــری حســن تعابی به کارگی
منفــی، ادب اجتماعــی و اصــول اخلاقــی کلامــی و وجهــۀ اجتماعــی خــود و مخاطبــان را حفــظ 
کننــد. جهــت نیــل بــه ایــن منظــور شــیوه ها و اصــول زبانــی خاصــی بهــره گرفته انــد  کــه در ذیــل 

ــه تفســیر شــرح داده می شــوند. ب
۵‑١. واژه های مبهم١

 یکــی از شــیوه های بیــان حســن تعبیرهــا، بیــان واژه هایــی اســت کــه مفهــوم ابهام آمیــز دارنــد 
ــتقیم و مشــخص  ــان مس ــز از بی ــرای پرهی ــد. ب ــت ندارن ــر شــخص و شــیء خاصــی دلال و ب
ــان از  ــان بعضــی واژه هــای ناخوشــایند، گویشــوران زب ــاب از بی ــرای اجتن ــا و ب بعضــی واژه ه
واژه هــای مبهــم اســتفاده می کننــد. در ابهــام حســن تعبیــر، مفاهیــم ناخوشــایند پنهــان می شــود. 
از پرکاربردتریــن واژه هــای مبهــم در گویــش ایلامــی بــه کار رفتــه در برنامه هــای محلــی 
صداوســیمای مرکــز ایــلام می تــوان بــه «hen»، «فــلان» و «češt» بــرای اشــاره بــه شــخص یــا 

1.  fuzzy word
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شــیئی کــه گوینــده از بیــان نــام آن کراهــت دارد، اشــاره کــرد. مثــلاً، در بیــان حرف هــای ردوبــدل 
ــد: شــده بیــن دو نفــر در یــک دعــوا، گویشــوران از واژه češt اســتفاده می کنن

ʔæw češtæylæ weten mâye xejâlætiyæ.
(١) آن چیزهایی که آن ها گفتند باعث خجالتی و شرمندگی می شود.

واژه /češt/ در جملــه (١) اشــاره بــه واژه هــای ناخوشــایندی دارد کــه نمی تــوان به طــور صریــح 
بیــان کــرد و از طریــق بیــان واژۀ «češt» گوینــده وجهــۀ اجتماعــی خــود و مخاطــب را حفظ می کند.

۵‑٢. حسن تعبیر استعاری١
 اســتعاره عبــارت اســت از جایگزیــن کــردن کلماتــی بــرای کلمــات دیگــر کــه بــا هــم در 
ویژگی هــای معنایــی اشــتراک دارنــد (هادســن،٣١٧:٢٠٠۶). در حســن تعبیــر اســتعاری، 
ــاد  ــتعاری ایج ــای اس ــا عبارت ه ــا ی ــتفاده از واژه ه ــق اس ــر از طری ــای حســن تعبی جایگزین ه
می شــود. هوانــگ٢ معتقــد اســت در حســن تعبیــر اســتعاری، چیــزی خوشــایند بــه جــای چیــزی 

ــه کار مــی رود: ناخوشــایند ب
čemâne xæfteywd

(٢) مثل اینکه خوابیده بود.
 شخص خوابیده استعاره از مرده می باشد.  

 zewâne eymæ tæræ zewâne æyw heškæ

 (٣) زبان ما تر است و زبان او خشک
 شــخص زبــان خشــک در جملــه (٣) اســتعاره از شــخص مــرده می باشــد. در جملــه 
(٢) مســئله ناخوشــایند مــرگ بــه خــواب ماننــد شــده اســت. در ایــن رابطــه اســتعاره خــواب 
ــرا کســب آرامــش  ــه خوشــایند، یعنــی آرامــش و آســایش شــده اســت، زی باعــث افزایــش جنب
ــرگ  ــی م ــی آرام بخش ــتعاری ویژگ ــد اس ــن فراین ــد. در ای ــواب می باش ــارز خ ــای ب از ویژگی ه
برجســته می شــود و ویژگی هــای آزاردهنــده دیگــر ماننــد فقــدان شــخص ازدســت رفته و غــم و 

ــر توجــه می شــود. ــه آن کمت ــا ب ــدوه ناشــی از آن مصیبــت پنهــان ی ان
۵‑٣. تضاد معنایی٣

 در ایــن رابطــه مفهومــی، جملــه ای در معنــی معکــوس جملۀ دیگــری مورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
یعنــی چیــزی گفتــه می شــود و مفهوم عکــس آن برداشــت می شــود (صفــوی، ١٣٩١: ٨۶).

1.  metaphoric
2.  Huang
3.  antonymy



      سال دوم
 شماره هفتم
پاییز 1401

144

مقاله علمى

 تضــاد معنایــی یکــی دیگــر از ســاخت های حســن تعبیــر در گویــش کــردی فیلــی می باشــد. 
در ایــن شــیوه بــرای ایجــاد حســن تعبیــر، بــه جــای واژه ناخوشــایند در بافــت زبانــی مــورد نظــر 
ــان کلمــات  ــز از بی ــده بــرای پرهی از متضــاد آن واژه اســتفاده می شــود. در جمــلات زیــر گوین

ناخوشــایند از تضــاد معنایــی اســتفاده کــرده اســت.
rüwe gešt sefed kerdegæ

 (۴) روی همه را سفید کرد
rüw bâwge sefed kerd era kâre ge kerd.

(۵) روی پدرش سفید کرده است برای کاری که انجام داد.
 منظــور از روی ســفید در ایــن جملــه روســیاهی و آبروریــزی می باشــد. در جمــلات (۴) و (۵) 
بــه جــای واژۀ «روی ســیاه» کــه بــار معنایــی منفــی و آزاردهنــده دارد واژه های متضاد آن یعنــی «روی 

ســفید» و «ســربلندی» کــه دارای بــار معنایــی مثبــت می باشــد مــورد اســتفاده قرار گرفته اســت.
sære gešteyân hez dâyæ

(۶) همه را سربلند کرد.
سربلندی به جای سرافگندگی استفاده شده است.  

۵‑۴. فرایند تکرار١
 در فراینــد ســاختواژی تکــرار، تمــام یــا بخشــی از واژه در ســمت چــپ یــا راســت و گاهــی در 
وســط پایــه٢ تکــرار می شــود و در زبان هــای مختلــف فراینــد تکــرار کامــل یــا تکــرار ناقــص٣ 

.(Spencer, 1991: 13) پیشــوندی، پســوندی و میانونــدی دیــده می شــود
 از کارکردهــای معنایــی فراینــد ســاختواژی تکــرار در گویــش کــردی ایلامــی ایجــاد حســن 
ــان واژه هــای  ــاب از بی ــرای اجتن ــگام صحبــت کــردن، گویشــوران ب ــر می باشــد کــه در هن تعبی

ــای (٧‑٩): ــد مثال ه ــد، مانن ــرار اســتفاده می کنن ــد تک ناخوشــایند از فراین
  ʔæw felân felân wæpe hâteyæ zendegi læ mærdem herâm kerdeyæ. 

 (٧) آن فلان فلان شده آرامش را از مردم سلب نموده است.
ʔæw felân felân wæpe hâteyæ hær kâre nâjoræ keyden.

(٨) آن فلان فلان شده هرچه کار ناپسند را انجام می دهد.   
elæw belæ nækæ.

(٩) اله و بله نکن. 
1.  reduplication
2.  base
3.  partial reduplication
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 در جمــلات (٧) و (٨) از تکــرار کامــل «فــلان فــلان» بــرای اظهــار ناراحتــی و نفــرت و 
عــدم بیــان دشــنام بــه کار رفتــه، اســتفاده شــده اســت و از بیــان ذکــر صریــح واژه کــه دارای بــار 
معنایــی منفــی می باشــد خــودداری شــده اســت. در جملــه (٩) از طریــق فراینــد تکــرار ناقــص 

از بیــان صریــح واژه رکیــک خــودداری شــده اســت.
 ۵‑۵. استلزام معنایی١

ــه دیگــری اســت.  ــه مســتلزم مفهــوم جمل  در ایــن رابطــه معنایــی، تحقــق مفهــوم یــک جمل
ــه اســت  ــوع یافت ــز وق ــه دیگــری نی ــوع پیوســته باشــد، جمل ــه وق ــه ای ب ــی اگــر جمل ــه عبارت ب
(صفــوی، ١٣٩١: ٨٩). در هنــگام ســاخت حســن تعبیــر از طریــق اســتلزام معنایــی، گوینــده 
جملــه ای بیــان می کنــد ولــی مفهــوم ناخوشــایند دیگــری در نظــر دارد و بــار معنایــی منفــی از 
طریــق اســتنباط شــنونده، دریافــت می شــود، زیــرا معنــای ناخوشــایند بــه صــورت تلویحــی بیان 
می شــود و از معنــای تحــت الفظــی واژه هــا فراتــر مــی رود. در ایــن شــیوه گوینــده جملــه ای را 
ــای (١٠) و  ــد مثال ه ــرد؛ مانن ــر می گی ــری را در نظ ــایند دیگ ــوم ناخوش ــد و مفه ــان می کن بی

(١١) کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره شــده اســت.
 zewân bæsâgæ.

(١٠) زبانش بند آمده است. (در حالت احتضار است) 
 hæ læyræ næfæse âxer keyšâ.   

(١١) همین جا نفس آخر را کشید.
 حسن تعبیر در استلزام معنایی به صورت گفتار غیر مستقیم می باشد و جنبه استنباطی دارد.

۵‑۶. حسن تعبیر با استفاده از اطناب
اطنــاب، پرگویــی و دراز کــردن ســخن اســت (شمیســا،١١٠:١٣٧٨). بــا توجــه بــه نظــر داف٢ 
(١٩٩۴) اطنــاب توصیــف مفصل تــر مشــخصات و معانــی مرتبــط بــا واحــد مــورد نظــر (واژه 
اصلــی) اســت. در مثال هــای (١٢) و (١٣) واژۀ اصلــی از طریــق گویشــوران بیــان نمی شــود، 

بلکــه آن را توصیــف می کننــد.
dæy læ hæft  ʔâw qâpe tær næywd

 (١٢) (فرد حقه باز).   
dærs dæygæ šeytân

  (١٣) به شیطان درس می دهد. 

1.  Circumlocution
2.  Duff
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۵‑٧. حذف١
ــد  ــر در گویــش کــردی ایلامــی اســتفاده از فراین  یکــی دیگــر از روش هــای ایجــاد حســن تعبی
حــذف می باشــد؛ کــه بــه دو صــورت حــذف کامــل و شــبه حــذف می باشــد. در حــذف کامــل 
واژه ناخوشــایند به طــور کامــل حــذف می شــود. در ایــن نــوع حــذف کــه معمــولاً در برنامه هــای  
رســانه اســتفاده می شــود از صــدای «بیــب» اســتفاده می شــود. ولــی در نوشــتار بــه جــای واژه 

ناخوشــایند از (...) اســتفاده می شــود کــه نشــانه حــذف کامــل اســت.                                 
……ga. ʔâyeme   felani 

 (١۴) فلانی آدم ... است.
۵‑٨. ایجاز(کم گفت)٢

ــه  ــن اســت ک ــودن و شــرط آن ای ــان نم ــام را بی ــوم پی ــی و مفه ــل معن ــا حداق ــی ب ــاز یعن  ایج
صرفه جویــی در لفــظ بــه انتقــال پیــام خللــی وارد نکنــد (شمیســا، ١٣٧٨: ١٠۶).

 الــن٣ و بریــج۴ ایجــاز را نظامــی می داننــد کــه بــرای ســاخت حســن تعبیــر مــورد اســتفاده 
 .(Allan & Burridge, 1991: 33) قــرار می گیــرد و تنهــا بخشــی از واقعیــت را بیــان می کنــد
 «tiyælægæ» بــرای نمونــه در گویــش کــردی فیلــی بــرای اشــاره بــه مــواد مخــدر از واژه 
اســتفاده می شــود. در ایــن واژه نوعــی ایجــاز وجــود دارد کــه همــراه بــا بــار مثبــت می باشــد، 
زیــرا یکــی از جنبه هــای مــواد مخــدر در نظــر گرفتــه شــده و بــار معنایــی منفــی مســائل دیگــر 
آن ماننــد خاصیــت اعتیــادآوری شــدید و بیمــاری ناشــی از مصــرف آن را کاهــش داده اســت.

۵‑٩. گسترش معنایی۵
 گســترش معنایــی بیانگــر ایــن اســت کــه تعــداد چیزهایــی کــه یــک واژه بــر آن هــا دلالــت دارد 

افزایــش داده شــده باشــد (آرلاتــو، ١٣٩۴: ٢٠١). 
 یکــی از شــیوه های ســاخت حســن تعبیــر، اســتفاده از فراینــد گســترش معنایــی می باشــد. 
ــی اســت از واژه ای  ــی منف ــار معنای ــایند و دارای ب ــه ناخوش ــای واژه ای ک ــد به ج ــن فراین در ای
ــد  ــی می باشــد، مانن ــه واژه اصل ــری نســبت ب ــی مثبت ت ــار معنای اســتفاده می شــود کــه دارای ب

ــل: ــال (١۵) و (١۶) در ذی مث
gereftâre bewyæ.   

1.  Deletion 
2.  ellipsis
3.  Allan
4.  Burridge
5.  semantic expansion
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(١۵) او گرفتار (معتاد) شده است.
mæriz hâlæ.

(١۶) او مریض(معتاد) شده است      
در مثال هــای (١۵) و (١۶) واژه هــای گرفتــار و مریــض دارای بــار معنایــی مثبــت نســبت 

بــه واژه معتــاد می باشــد.

۵‑١٠. استفاده از واژه امری بفرما
 ابــزار دیگــری بــرای ســاخت حســن تعبیــر در گویــش کــردی ایلامــی (فیلــی) اســتفاده از واژۀ 
ــر  ــد و بیانگ ــت می باش ــی مثب ــار معنای ــا» دارای ب ــد. واژۀ «بفرم ــا» می باش «befærmâ: بفرم
ادب و نزاکــت اجتماعــی گویشــور می باشــد. واژۀ «بفرمــا» بــا توجــه بــه اعمــال و فعالیت هــای 
مختلــف و مکان هــای متفــاوت دارای معانــی بســیار متفاوتــی می باشــد و دارای کاربــرد بســیار 
فراوانــی در امــور روزمــره بــرای تعامــل بــا ســایر افــراد جامعــه می باشــد، مخاطــب بــا توجــه 
بــه موقعیتــی و بافتــی کــه در آن قــرار دارد مفهــوم واژۀ بفرمــا را درک و دریافــت می کنــد. مثــلاً 
ــه  ــه نشســتن، امــر ب ــارت داخــل شــو، به جــای امــر ب ــه یــک مــکان به جــای عب ــگام ورود ب هن
برخاســتن، امــر بــه خــوردن، امــر بــه نوشــیدن، امــر بــه حــرف زدن، امــر بــه رفتــن، امــر بــه آمدن، 

امــر بــه انجــام کار و غیــره از چنیــن واژه ای اســتفاده می گــردد.

۶. بحث و نتیجه گیری
 در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن بــوده کــه شــیوه ها و روش هــای مختلفــی کــه بــرای بیــان حســن 
ــی  ــا در گویــش کــردی ایلامــی مورداســتفاده گویشــوران کــردی در برنامه هــای تلویزیون تعبیره
ــی در برنامه هــای  ــان گویشــوران بوم ــده از گفتم ــه دســت آم ــوده، بررســی شــود. یافته هــای ب ب
محلــی صداوســیمای مرکــز ایــلام نشــان می دهــد، حســن تعبیرهــا در گویــش کــردی ایلامــی در 
ارتبــاط بــا مســائلی از قبیــل مــرگ، اشــاره بــه اعمــال ناشایســت، نفریــن کــردن بــرای ایجــاد ترس، 
بیــان صفــات نامناســب، بیماری هــا، مــواد مخــدر، مســائل جنســی، ناســزاها، اعضــای بــدن، 
مــواد زائــد بــدن، بیماری هــا، موجــودات وحشــتناک و امــر بــه انجــام کاری می باشــند کــه همگــی 
ــع و در محیط هــای رســمی از  ــان جم ــی می باشــند و گویشــوران در می ــی منف ــار معنای دارای ب
بیــان آن هــا کراهــت دارنــد. لــذا گویشــوران بــرای حفــظ منزلــت اجتماعــی خــود ناچار به اســتفاده 
ــان  ــا بی ــا ب ــو شــده ای می باشــند ت ــن واژه هــای تاب ــرای چنی از حســن تعبیرهــای ســاخته شــده ب
حســن تعبیرهــا نزاکــت اجتماعــی خــود را تقویــت کــرده یــا افزایــش دهنــد. بــا توجــه بــه داده های 
ارائــه شــده، گویشــوران گویــش کــردی ایلامــی از ابزارهــا و شــیوه های مختلفــی بــرای بیــان حســن 
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تعبیرهــا اســتفاده می کننــد، ایــن ابزارهــا شــامل واژه هــای مبهــم، اســتعاره، تضــاد معنایــی، فرایند 
ســاختواژی تکــرار، اســتلزام معنایــی، اطنــاب، حــذف، ایجاز، گســترش معنایــی، اســتفاده از واژۀ 
بفرمــا کــه دارای بــار معنایــی مثبــت می باشــند. لازم بــه ذکــر اســت کــه یافته هــای ایــن پژوهــش 
در راســتای یافته هــای ســایر پژوهشــگران ازجملــه راوســن (١٩٨١)، هولــدر (١٩٩۴)، هوانــگ 
ــان را  ــای آن ــوده و یافته ه ــوی (١٣٩١) ب ــی (١٣٨٩) و موس ــدی (١٣٨١)، بیات (٢٠٠١)، مری
مــورد تأییــد قــرار می دهــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه گویشــوران یــک زبــان در شــرایط خــاص مثــلاً 
در جمــع صمیمــی یــا دوســتانه ممکــن اســت کــه از واژه هــای تابــو شــده در زبــان اســتفاده نمــوده 
و از حســن تعبیــر اســتفاده نکننــد، امــا در هــر جایــی کــه شــان و منزلــت و وجهــه اجتماعــی فــرد 
مهــم باشــد، گویشــوران قطعــاً از کاربــرد تابوهــای زبانــی خــودداری کــرده و معــادل خوشــایند آن 
را بــه کار می برنــد، زیــرا حفــظ وجهــه اجتماعــی یکــی از مهم تریــن خواســته های افــراد اســت. 
از آنجــا کــه رســانه از ابزارهــای مهــم ارتبــاط اجتماعــی می باشــد، معمــولاً دســت اندرکاران ایــن 
حــوزه تــلاش می کننــد کــه از صورت هــای مؤدبانــه و رســمی تر زبــان اســتفاده نماینــد تــا تأثیــر 
مثبتــی بــر روی مخاطبــان ایجــاد کنــد، لــذا برنامه هــای محلــی هــم از ایــن مهــم مســتثنی نیســتند. 
رعایــت ادب و نزاکــت و به کارگیــری واژگان دارای بــار معنایــی مثبــت و پرهیــز از کاربــرد 
واژه هــای نامناســب بــه لحــاظ فرهنگــی بســیار درخــور توجــه اســت، به خصــوص در فرهنــگ 
بومــی مــا اهمیــت ویــژه ای دارد، لــذا آشــنایی بــا اســتراتژی های زبانــی جهــت نیــل بــه ایــن هــدف 
از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده و در برنامه ریزی هــای فرهنگــی و برنامه ســازی کــه گروه هــای 

زیــادی از اقشــار مختلــف جامعــه مخاطبــان آن هســتند، می توانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

پیشنهادها
بــا توجه به گســترۀ وســیع مخاطبان رســانه ها و همچنین قــدرت تأثیرگــذاری آن ها به ویژه رســانه های 
دیــداری و شــنیداری و به طــور مشــخص تلویزیــون، بــه برنامه ریــزان و دســت اندرکاران ایــن رســانه ها 
توصیــه می شــود در تولیــد محتواهــای صــورت گرفتــه بــا هــدف تقویــت نزاکــت اجتماعــی نســبت 
بــه بکارگیــری حســن تعابیــر بــه جــای واژه هــای بیانی نامناســب اقــدام نماینــد؛ به ویــژه در شــبکه های 
تلویزیونــی اســتانی و رســانه های محلــی کــه قــدرت تأثیرگــذاری رســانه بالاتــر اســت، بایــد دقــت 
بیشــتری صــورت پذیــرد. کــم توجهــی به ایــن موضوع بســیار مهــم در میان مــدت و درازمــدت اثرات 
غیرقابــل جبرانــی بــر فرهنــگ و زبــان مناطــق وارد خواهــد آورد. در ایــن بیــن، اســتفاده از نظــرات و 
راهنمایی هــای زبان شناســان در نظــارت بــر تولیدهــای محتوایــی رســانه ها، اجتنــاب ناپذیــر اســت.
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